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Abstract: 
Inspired by Freud's notion of the unconscious, the surrealist movement was founded by André 
Breton after World War I in 1924. Since the surrealists put particular emphasis on the 
dominance of visual faculty over other human senses, they had high regard for photography as 
an invaluable means of expression that could help reveal the visual unconscious as well as the 
reflective nature of human thoughts. In view of the fact that disintegration of prevalent norms 
and presentation of an extraordinary image of the perceived reality is one of the fundamental 
principles of surrealism, this paper seeks to analyze the visual dimension of the works of Bill 
Brandt, a well-known photographer of the 20th century, whose surrealist concerns are clearly 
visible in his close inspection of human body as well as in his attempts at obtaining a reality that 
is above purely visual elements. Apart from selecting the proper location and time, Brandt 
proves his thorough understanding of 'the art of seeing' by a full command of surrealist 
techniques of photography such as the effects of different exposures, unusual distance between 
the camera and the subject, representation of visible reflections, and iconoclastic framings. The 
conclusion of the paper is evidence of the fact that Brandt's works result from deep self-
examinations of the mind and the unconscious which make possible strange, sophisticated, and 
heterogeneous readings of reality and simple visual conventions. This is the ultimate goal of 
surrealism in perceiving the surrounding environment. 
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بررسي و تحليل ويژگي هاي سوررئاليستي در آثار عكاسي بيل  
  برانت

  ١  شعبانيمهناز 
  

  . ، سمنان، ايراندانشكده هنر، دانشگاه سمنان گروه عكاسي،مربي،  ١
  ) ١٠/١١/١٤٠٠، تاريخ پذيرش نهايي:  ٠٣/١١/١٤٠٠،  تاريخ بازنگري:  ١٠/١٤٠٠/ ٢٥(تاريخ دريافت مقاله: 

 https://doi.org/ 10.22075/AAJ.2022.25399.1123                پژوهشي                      - مقاله علمي                            

  
  چكيده 

از نظريات زيگموند فرويد در   ١٩٢٤جنبش سوررئاليسم پس از جنگ جهاني اول در سال برتون و متاثر  توسط آندره 
راسخ   اعتقادي  بينايي  حواس  برتري  به  عرصه  اين  فعالان  كه  آنجا  از  شد.  گذاري  پايه  ذهن،  ناخودآگاه  نيروهاي  باب 

عكاسي را ارزشمندترين وسيله بياني جهت كاوش و بازنمايي ناخودآگاه انسان و تجسم ماهيت انعكاسي افكار او  داشتند، 
برمي شمردند.  اين مقاله ، با اذعان به اين امر كه فروپاشي هنجارهاي رايج و ارائه  تصويري نامتعارف از واقعيت يافت  

است،جهت سوررئاليسم  ساختار  بنيادين  اصول  از  از    شده،  يكي  آثار  ماهوي  تحليل  و  بررسي  به  اصلي  مساله  تبيين 
  هنرمندان حوزه عكاسي قرن بيستم، به نام بيل برانت و كشف هم ارزي بصري آثار وي با مباني اين نهضت، مي پردازد. 

ري و داده هاي آن به شيوه اسنادي گردآوانجام گرفته    تحليلي و تطبيقي  -كه با روش توصيفي  پژوهشاين    منديهدف
كه دغدغه مندي زيبايي شناسانه برانت يعني مداقه سوررئاليستي در كالبد انساني و حصول به واقعيتي    ، آن استشده

استخراج درآورده و بر فرضيه  به  از طريق نشان يابي مولفه هاي تصاوير عكاسي وي  را  از عناصر ديداري محض  فراتر 
نرمند و شاخصه هاي نحله سوررئاليسم بوده است، صحه گذارد.  اوليه پژوهش كه همپوشاني آشكار أسلوب ذهني اين ه

بر   شناخت  و  تسلط  با  مناسب،  مكان  و  موقعيت  انتخاب  از  فارغ  كه  است  عكاسي  برانت،  واكاوي،  اين  نتايج  طبق  بر 

سوژه،   و  دوربين  معمول  غير  هاي  فاصله  گوناگون،  هاي  نوردهي  اثرپذيري  همانند:  سوررئاليستي  عكاسي  تمهيدات 
نمايي انعكاس هاي بوجود آمده و كادر بندي هاي نامتعارف و هنجارشكن، جايگاه خود را به عنوان عكاسي كه هنر  باز

متفاوت ديدن را به كمال آموخته است، به اثبات مي رساند. حاصل اين جستار، مهر تاييدي است بر اين امر كه آثار  
خيلي آزاد است كه خوانشي غريب، پيچيده و نامتجانس از  برانت، برآيند خودكاوي ذهني، تجلي ضمير ناخودآگاه و ت

واقعيت و قراردادهاي ساده ي ديداري كه همانا غايت نهايي نگرش سوررئال به شي يافت شده است را در لايه بندي 
   آشكار و پنهان عناصر ساختاري خود به منصه ظهور در مي آورد. 

 

 عكاسي فراواقعگرا، بيل برانت. سوررئاليسم، ضميرناخودآگاه،  :كليدي هايواژه
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  مهمقدّ 

آثار، محتوايي  تحليل  و  پژوهش  عرصه  اين  در  خواه 

تاملات از منظر تكنيكي و فني صورت پذيرد و خواه بر  

مبناي اصول زيبايي شناسي و ساختار هويتي، همواره،  

اثر و شرايط فرهنگي، اجتماعي   خاستگاه پديداري آن 

برهه،  آن  بر  مستولي  جريانات  در    و  متعيني  كاركرد 

تفكر غايي هنرمند و رويكرد خلق اثر بر جا مي گذارد.  

سوررئاليسم جهت ١جنبش  كوششي  صورت  به   ،

يكپارچه سازي عنصر نمادين در قالب عمل آزادي كه 

از ضمير ناآگاه سر بر مي آورد، شكل گرفت. آن چيزي  

كه موجب پيچيدگي سوررئاليسم  مي شد، فاكتورهاي  

د زيرا تداوم غيرعادي و شاعرانه بين عنصر روانكاوانه بو

نمادين و عنصر تخيل، به صورت نوعي ابداع دوباره ي  

خصلت   عبارتي،  به  شد.  مي  گرفته  نظر  در  تمثيل 

تمثيلي   ماهيتي  سوررئاليستي،  تصويرپردازي  مكاني 

داشت كه تداعي ها را از طريق جابجايي و بازنمايي به  

له، با تاويل و كنكاش  يكديگر پيوند مي داد. در اين مقا

قرن  پيشرو  عكاس  يك  كارهاي  از  برخي  باب  در 

برانت بيل  نام  به  رجعتي    ٢بيستم،  با  است  شده  سعي 

خوانش   و  بررسي  به  زمانه،  غالب  جريانات  بر  ضمني 

تبع   به  و  عكاس  اين  آثار  دروني  مضامين  و  ها  مولفه 

بر مخاطب   آنها  تاثيرگذاري  رمزگشايي و ترجمان  آن، 

ا هنري  بپردازد.  گرايشات  از  برانت،  كه  آنجا  ز 

اين   غالب  سوررئاليسم بسيار متاثر بوده و نمود نگرش 

آثار وي   با ماهيت كلي  ان  آميختگي شالوده  نهضت و 

اين   لذا، هدفمندي  است  ارزيابي  و  تحليل  قابل  موكدا 

پژوهش، پاسخ به اين پرسش است كه آيا هم ارزي و  

آثار با مفاهيم    قرابت تامل برانگيز ساختار وجودي اين

خيال،   رويا،  همچون  سوررئاليسم  مكتب  توجه  مورد 

نگاري و كنش غالب   نااشنا، شمايل  امر  ناخودآگاهي و 

در  پذير هست؟  توجيه  و  اثبات  قابل  آنها،  درونمايه  و 

كه   است  بوده  آن  بر  مجدانه  كوشش  بين،  اين 

از كاوش هاي اسنادي و مبتني بر   تعابيرحاصله، منتج 

دروني  محفوظات منويات  و  ادواري  مستمر  مطالعات   ،

آثار   سازي  همگام  با  و  درآيد  تحرير  رشته  به  ذهني 

تفسيرهاي   مصاديق  عنوان  به  متن  در  ارجاع  قابل 

مطرح شده و مطابقت هاي موجود، دريافت عميق تري  

از هم سويي و قرابت اين ساز و كار فكري متبادر شود.  

بهت درك  آشنايي و  است كه جهت  به ذكر  آثار لازم  ر 

اين  از زندگي شخصي و هنري  برانت، شرح مختصري 

جريانات   به  وي  مستقيم  وابستگي  سبب  به  و  عكاس 

اين  بنيادي  اصول  و  عقايد  به  اشاره  سوررئاليسم، 

مكتب، تبيين كننده و گريزناپذير مي نمود چرا كه بي  

برانت،   عكاسانه  دغدغه هاي  و  نحله هاي فكري  شك، 

و ساختار محتوايي جنبش بدون تعمق در بنيان نظري  

   سوررئاليسم، استنتاج پذير نخواهد بود.  

  

 پژوهش  پيشينه

در باب مكتب سوررئاليسم و اثربخشي فراوان اين نحله  

ي مرتبط با روانشناسي فرويدي بر سويه هاي مختلف  

و   پژوهشي  مقالات  و  ها  كتاب  تاكنون  ادبيات،  و  هنر 

انتشار درآمده   و  نگارش  به  در  تحليلي متعددي  است. 

مقاله   به  توان  مي  عكاسي  و  سوررئاليسم  حوزه 

عباس  -«دادائيسم نوشته  عكاسي»  و  سورئاليسم 

فصلنامه    ٨٠) اشاره كرد كه در شماره  ١٣٨٨رحيمي (

تاثيرات   و  به نحوه شكل گيري  به چاپ رسيده و  هنر 

اين جنبش بر نقاشي و عكاسي مي پردازد. در كتاب «  

نوش مدرنيسم»  از  نمايي  درن  عكاسي،  ون  ته 

به  ١٣٩٥كوك( هنرمند  حرفه  انتشارات  توسط  كه   (

به جنبش سوررئاليسم و  از كتاب  چاپ رسيده، فصلي 

بينش   دهي  شكل  عرصه  در  كه  عكاساني  معرفي 
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داشتند  گرايانه  تجربه  و  موثر  فعاليت  سوررئاليستي، 

اختصاص يافته است. همچنين، در پايان نامه اي تحت  

شده   يافت  شي  «تاثير  و عنوان:  سوررئاليسم  در 

رضا  توسط  كه  عكاسي»  در  خيال  بازنمايي 

دانشگاه    ١٣٩١انصاري( معماري  و  هنر  دانشكده  در   (

آزاد اسلامي تهران به نگارش درآمده، عكاسي به عنوان 

يك رسانه سوررئاليستي مورد بررسي قرار گرفته است 

تصاوير   كه  رسد  مي  نتيجه  اين  به  نگارنده  و 

ناب و روياپردازانه ذهن هنرمند   سوررئاليستي، بازنمايي 

هنر   ترين  گرايانه  واقع  عكاسي،  و  بوده  سبك  اين 

شماره   در  اين،  بر  علاوه  است.  مجله   ٤و  ٣بازنمايي 

شهامي   شروين  از  اي  شده  ترجمه  مطلب  گلستانه، 

هاي  ١٣٧٧  -٧٨پور( لحظه  عكاس  عنوان:«  تحت   (

شرح  به  كه  رسيده  چاپ  به  برانت)»  (بيل  ابهام 

از   انگليسي  مختصري  عكاس  اين  آثار  نمونه  و  زندگي 

يقين   اين  آمده،  عمل  به  هاي  تفحص  با  پردازد.  مي 

حوزه  در  اين  از  پيش  اگرچه  كه  شد  حاصل 

هاي    پژوهش  آن،  تفكرات  تاثيرگذاري  و  سوررئاليسم 

پذيرفته  صورت  هنر  گوناگون  هاي  عرصه  در  متفاوتي 

هاي   مولفه  و  بنيادين  اصول  آن  طي  كه  جستاري  اما 

با  بصر تحليلي  و  تطبيقي  بطور  پرآوازه،  مكتب  اين  ي 

ساختار زيبايي شناسانه و مضامين تصاوير عكاسي بيل  

برانت مورد واكاوي و مطابقت قرار گيرد كه وجه تمايز  

را شكل مي دهد،   آن  غايي  و هدف  رو  پيش  پژوهش 

تاكنون به رويت درنيامده است. اميد است بدين بهانه،  

تف حيطه  در  اي  تازه  در  باب  بيشتر  تعمق  و  حص 

تطبيق مباني نظري و عملي هنرهاي تجسمي بالاخص  

  آثار عكاسي، براي پژوهشگران علاقمند گشوده شود.        

 

 روش پژوهش 

توصيفي پژوهش،  اين  در  تحقيق  و  -روش  تحليلي 

تصاوير   ماهيت  در  كنكاش  مدد  به  و  بوده  تطبيقي 

آراي  بين  شده  يافت  هاي  مطابقت  مطروحه، 

خلق  سوررئاليس  در  برانت  بيل  تفكري  ساختار  و  تي 

آثارش، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. در اين 

معتبر   هاي  سايت  همچنين  و  اسنادي  منابع  از  راستا 

در   نيز  ارجاع  قابل  تصاوير  استخراج  المللي جهت  بين 

  حد وسع و كفايت، بهره برداري شده است. 

  

  زندگينامه بيل برانت 

در لنــدن زاده شــد. وي  ١٩٠٤«بيــل برانــت در ســال 

بخشي از دوران جـواني خـود را در آلمـان و سـوئيس 

ســپري كــرد و در حــدود بيســت ســالگي بــه عكاســي 

علاقمند شد.گرايش زيادي بـه مكتـب نـوين عكاسـي 

ــول نهضــت  ــه، كــه در همــان اوان مــورد قب فرانس

سوررئاليسم قرار گرفته بود، پيدا كـرد و از ايـن رو بـه 

ين شهر اقامـت گزينـد. در پـاريس، پاريس رفت تا در ا

بـه كـارآموزي در   ١٩٢٩مدت كوتاهي در حدود سـال  

به لندن   ١٩٣١پرداخت... برانت در    ٣عكاسخانه من ري

بازگشت و تا زمان شروع جنگ دوم جهاني، به تحقيـق 

درباره قشرهاي مختلـف اجتمـاعي كـه نظـام طبقـاتي 

انگلستان را مي ساختند، پرداخت. در نخستين كتـاب 

بـا عنـوان:  انگليسـي هـا در خانـه  ١٩٣٦خود كـه در  

انتشار يافت، تحليل كـاملي از مـردم انگلـيس و   ٤خود

محيط اجتماعي شان ارائه كـرد و زنـدگي جماعتهـاي 

معدنچيان شمال انگلستان را دركنار تجملات افراطـي 

) ٣٠٥:  ١٣٨٤طبقات اشراف انگليسي نشان داد.» (كو،  

 ) ١(تصوير 
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، جلد كتاب انگليسي ها در خانه.  ١٩٣٦رانت، : بيل ب ١تصوير

  )  www.billbrandt.com/ books-overviewمنبع: (

بيل برانت قبل از شروع جنگ جهاني دوم، با نشريات  

مينوتور جمله:  از  و  به    ٥گوناگوني  متعلق  مجله  كه 

سردمداران سوررئاليست بود، همكاري نزديكي داشت.  

وي   آثار  نمايشگاه  نخستين  سال  برگزاري  در 

شبي  ١٩٣٨ نام:   به  او  كتاب  دومين  انتشار  به  منتهي 

لندن مناظر    ٦در  ترين  ديدني  از  برخي  وي  گشت. 

زمستان سالهاي   در  را  انگلستان  از  خود  سوررئاليستي 

بلنديهاي    ١٩٤٠  -٤٥ داستان  كه  مناطقي  همان  از 

برونته  ٧بادگير پديد    ٨اميلي  است،  گرفته  شكل  درآن 

ع  مجموعه  همچنين،  هاي   آورد.  پرتره  از  ظيمي 

نويسندگان،   شاعران،  سازان،  مجسمه  نقاشان، 

در   را  خويش  عصر  هم  هنرمندان  ديگر  و  سينماگران 

فضاهايي مرتبط با كار و شخصيت واقعيشان گردآوري  

كرد كه بسياري از آنها  به علت نوع پرداخت و نزديكي  

ماندگار   عكاسي  تاريخ  در  هنرمند،  حقيقي  روحيات  با 

ت، به دليل شيفتگي و علاقه به فضا و پلان  شدند. بران

با   سينمايي،  نماهاي  تاثير  تحت  و  داخلي  هاي  بندي 

باز،  زاويه  لنز  و  بزرگ  قطع  هاي  دوربين  از  استفاده 

مجموعه بسيار ارزشمند و خلاقانه اي از فرم هاي بدن  

عنوان:  تحت  دركتابي  بعدها  كه  آورد  بوجود  را  انسان 

انتشار يافت و نگرش   ٦١١٩در    ٩ژرفنمايي بدن برهنه

و   انساني  اندام  بصري  بازنمايي  در  را  متفاوتي  و  بديع 

بكارگيري اين پتاسيل به عنوان سوژه عكاسي و ژانري 

از چهار دهه فعاليت   مستقل رقم زد. اين هنرمند پس 

عكاسي، سرانجام در سال   حوزه  در  در    ١٩٨٣مستمر 

  )٣و  ٢لندن ديده از جهان فرو بست. (تصوير

    
، پياده روي فرانسيس بيكن، انگلستان.  ١٩٦٣: بيل برانت، ٢تصوير
    )www.billbrandt.com archive-print-shop/sp11/~/adمنبع: (

برانت،  ٣تصوير بيل  بزرگ»،  ١٩٦٦:  نقاشي«جنگ  با  مگريت  رنه   ،
    )www.billbrandt.com archive-print-shop/sp17/~/adمنبع: (بروكسل. 
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  مباني نظري

  اليسمسوررئ

(   ١٠عصيانگري سوررئاليستي در راسـتاي حركـت سـاد

(براي طغيان اجتمـاعي)   ١١براي آزادي اميال)، ماركس

(نظريه ضمير ناخودآگـاه) صـورت پـذيرفت.   ١٢و فرويد

آنچه روش سوررئاليستي را مشخص مـي كنـد، نـوعي 

آزادي مطلق در شكل و محتواست كه از آن به عنـوان 

نام مي برند. نوشـتاري بـدون  بيان اتوماتيك يا خودكار

كنترل آگاهانه وجدان يـا اخـلاق انسـاني كـه محـدود 

كننده ذهنيت هاي خلاق انساني بشـمار مـي آوردنـد. 

اين مفهوم از همين جنبه كاملا با روانكـاوي فرويدكـه 

در همان زمان در حال رشـد و توسـعه بـود، همخـوان 

پديـده است. تاكيد بر اين امر كه نبايد خواب و رويا را  

هايي بي معنا و غير قابل تحليـل قلمـداد نمـود، كليـد 

گشاينده اي در اختيار هنرمندانش قرار داد تا بواسـطه 

آن دست به آفرينش هـايي خـارج از حـوزه عقلانيـت 

بزنند. در واقع، كيفيت غير شخصـي پرداخـت صـوري 

اين آثار در عين صحت ظاهري، حالت غير معقول آنها 

نظــر سوررئاليســت هــا خــود  را تشــديد مــي كــرد. در

انگيختگي، مهم ترين عامل دستيابي بـه هنـر در نـاب 

ترين شكل آن بشـمار مـي آمـد و از طريـق تمركـز و 

توجه به سه مولفه  زيبايي، جنون و عشـق كـه نقشـي 

ــل  داشــتند، عرصــه  ــانگري و تخي محــوري در خودبي

  فعاليت خود را بازتعريف مي كردند.

  

 نظريه پردازي سوررئاليسم  

بنيانگذار اين جنبش، واقعگرايي را متهم   ١٣آندره برتون

كرده و معتقد بود كـه واقعيـت، حـوزه فعاليـت و ديـد 

انسان را محدود مي كنـد و هـيچ چيـز بـي بنيـادتر از 

مشاهدات دروغين هنرمندان پيشين نيسـت كـه ديـد 

خود را به سطح بيروني واقعيات مي دوختند. در اعتقاد 

در اصل خويش نيز يـك طغيـان او، سوررئاليسم حتي  

محسوب مي شود و فريـاد ذهـن اسـت كـه بـه سـوي 

خويش بر مي گردد تا تمام  قيد و بندها را بشكند. بـه 

بـه  -شكل بنـدي تجسـمي آن گفته وي «هر چيز كه

دليل پيچيدگي طرح و كثرت جزييات و يـا حتـي بـه 

غيرممكن بنمايد و تقليد   -دليل ناپايداري اش در زمان

ت هنرمند، متضمن زحمت فراوان و تقلايـي آن به دس

كودكانه باشد يا هر چيز كه نقاش (يا حتي عكـاس) از 

بازنمايي آن نااميـد شـده باشـد، در حيطـه ي توانـايي 

هاي مان قرار دارد و سوررئاليسم شادمان است از ايـن 

كه مي بيند منبـع جديـدي از عواطـف بـراي همگـان 

«سوررئاليسم   )٣٠٢:  ١٣٩١ايجاد شده است.» (شارف،  

هميشه كوشيده  به دو نوع مسـئله پاسـخ بدهـد: نـوع 

اول به مفاهيم جاودان مربوط مي شود (يعني درگيري 

ذهن با وضـعيت انسـان)، نـوع دوم بـا مفـاهيم جـاري 

(يعنــي ذهــن در مقــام شــاهدي بــر تطــور خــودش.» 

) برتــون عناصــر اصــلي برخــورد ٢٢١: ١٣٨١(برتــون، 

رويـا، تصـوير و تصـور مـي خلاق با واقعيات را خيـال،  

دانست و معتقد بود كه بايد از طريق نفي هرگونه مـرز 

مشخص ميان خيال و واقعيـت، بـه كمـك احساسـات 

رواني، ضمير ناخودآگاه، رويا، تداعي، نشـئگي و بـدون 

دخالت مستقيم نظم دار عقل، تجربه و منطـق، دسـت 

به خلاقيت در هنـر و ادبيـات زد. سوررئاليسـت هـايي 

با پيش ساخته هـاي خـود و   ١٤مارسل دوشانهمچون  

بـا   ١٥يا عكاساني چون من ري و حتي لـوئيس بونوئـل

سينماي خاص خود كه سوژه هايي از زندگي روزمره را 

به مفاهيمي با ارزش هنري بالا تبديل كردنـد، همگـي 

در حركت مهمـي شـريك هسـتند كـه در آن اشـيا و 

زش مطـرح حوادث به ظاهر پيش پا افتاده، اعتبـار و ار

شدن به مثابه شئ و موضوع هنري را مي يابند. نـوعي 

زيبايي شناسي روزمره گي. سوررئاليسم اگرچه انفعـال 
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و نوميدي انسان غربي در يك دوره بحران اجتمـاعي را 

بازتاباند ولي در عين حال، تجربه گسترده شـاعرانه اي 

بود كه توانست انسان را با جهان دروني اش مانوس تـر 

  سازد.  

  

 تاثيرپذيري از هنرمندان سوررئاليست   

بر مبناي تفكر سوررئاليستي، زندگي همانند چين هاي 

معوجي است كه بـا نهـان كـردن بعضـي قسـمت هـا، 

تحول و نامردمي را آشكار مي سازد و تنها تجسم، رويا 

و ناآگاهي هستند كه در اين چين هـا نفـوذ كـرده و از 

اخوشــايند لبــاس هــاي زيبــا و پوســتي كــه اســكلت ن

حقيقت را آراسته است، پرده برمـي دارد. سوررئاليسـم 

جهت ايجاد انگيزه حركت، در پـي يـافتن نقطـه اي از 

ذهن بود كه در آن زندگي و مـرگ، واقعـي و تخيلـي، 

گذشته و آينـده، ديگـر بـه صـورت چيزهـايي متضـاد 

متصور نمي شدند. «عكاسي، در اصل، مجري اين حكم 

اتخاذ موضعي كاملا برابـر در   سوررئاليستي است: يعني

مواجهه با موضوعات. در حقيقت، عكاسي هـم درسـت 

شبيه ذائقه اصلي سوررئاليستي، اشتياق عميقي به آت 

و آشغال ها، چيزهاي كريه و بدتركيب، پس مانده ها و 

اشــياي بــلا اســتفاده، ســطوح پوســته پوســته شــده و 

چيزهــاي عجيــب و غريــب و كــيچ دارد.»( ســونتاگ، 

ــل ادراك و در  ١٧٤ :١٣٨٩ ــات قاب ــن رو، كيفي ) از اي

عين حال غير منطقي آثار هنرمنداني چون  سـالوادور 

كه « علاقه اش را به نزديك شدن بـه واقعيـت   ١٦دالي

ملموس و بيان تخيلات و انديشه هـاي دور از عقـل از 

طريق فريب چشم و ايجاد توهم (نسـبت بـه واقعيـت) 

ر شـكل پـذيري ) بـ٣٠٣:  ١٣٩١بيان داشته» (شـارف،

ــوده اســت.  ــت بســيار اثرگــذار ب ــري بران تمــايلات هن

كه برانت مدتي را در پاريس نزد مـن  همچنين، از آنجا

ري بــه كــارآموزي گذرانــده بــود، تــاثير روشــمندي و 

نوجويي اين عكاس تجربه گـرا و خـلاق را بـر ذائقـه و 

گرايشــات هنــري برانــت نمــي تــوان ناديــده انگاشــت. 

ه تصاوير انتزاعي ناآشـنايي، تقريبـا «نورنگاره هاي او ك

بدون نقشه قبلي مستقيما توسط مواد شيميايي توليـد 

مي كردند، فاقد هرگونه سنت كسالت آور هنري بود » 

ــورد،  ــتي ١٥٢: ١٣٨٦(لنگفـ ــان سوررئاليسـ ) «عكاسـ

همچون من ري  پرسش گري در مورد خـود و هويـت 

( را أساس زيبايي شناسي عكاسانه شان قـرار دادنـد.»  

  ) ٤)  (تصوير١٨٧:  ١٣٩٣كلارك،

 

  

  )  www.artnet.com/search/artworks/?q=man%20ray (، سياه و سفيد، پاريس. منبع: ١٩٢٦: من ري، ٤تصوير
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اين   بر  و  بودند  به شدت در حركت  ري  عكسهاي من 

را   واقعي  شانس  نظريه  وقت  هيچ  ري  اساس«من 

داشته باور  مهارت  و  كنترل  به  درعوض  و   نپذيرفته 

 ) در نظر او همانطور كه١٦١:  ١٣٨٧است.» (بورديو،  

را آشكار مي سازد،  يك دانشمند، پديده هاي طبيعت 

نيروهاي   انساني،  هاي  ارزش  به  پرداختن  با  هم  خالق 

خود  ناآگاهانه شخصيت  با  كندكه  مي  تصفيه  را  اي 

در  ري،  من  شناسي  زيبايي   » اند.  شده  آميزي  رنگ 

تبحر مطلق  وجوه  وجوه   واقع  بخواهي  و  دل  مطلق 

بودن را گردهم مي آورد و اعلام مي كند كه تخطي از 

يقين مصرفي، تضمين كننده  است.» مواد   آفرينشگر 

) به دليل همخواني ساز و كارهاي  ١٦٢:  ١٣٨٧(بورديو،

هاي   فرم  از  ناشي  تخيلات  عكاسي،  با  سوررئاليستي 

شبه انساني و مناظر زميني كه در آثار برانت مشاهده  

شود   دارند  مي  معوجي  اما  گرايانه  واقعيت  مبناي  نيز 

شكل   تغيير  هاي  واقعيت  اين  تاويل  با  توان  مي  كه 

يك  به  يك  را  آن  ضمني  و  غريب  وجوه  يافته، 

چنين  تحقق  كه  فرض  پيش  اين  با  كرد.  رمزگشايي 

بدون كامل   امري،  شناخت  دنيا،  اين  كامل  شناخت 

مي   ممكن  غير  عقلانيت،  حصار  از  شدن  رها  و  خود 

مي  نما سخن  برانت  آثار  در  سوررئاليسم  از  وقتي  يد. 

منظور، كاربرد   رانيم،  و كشف  در كاوش  انسان  آزادي 

توصيفي  هاي  مولفه  بر  تاكيد  عين  در  انديشه  تخيل 

تصاوير و التقاط دقيق عناصر صوري برآمده از واقعيت  

منظري   گردد  مي  موجب  كه  است  عكاسي  گرايي 

كام ممكن،  غير  عملا  اما  انگيز  به  شگفت  حقيقي  لا 

  )  ٥رويت درآيد. (تصوير 

  

  
  )www.billbrandt.com archive-print-shop/sp27، چشم راست ژان دوبوفه. منبع: (١٩٦٢: بيل برانت، ٥تصوير
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 تاثيرپذيري از هنر سينما 

قوت   نقطه  و  برانت  هاي  عكس  مشخصه  بارزترين 

او از موضوعات و قدرت   تصاويرش، درك بسيار عميق 

ب به  بخشيدن  دستيابي  جهت  فضا،  سازنده  عناصر  ه 

زيبايي   كه  است  گر  تداعي  و  گريز  واقعيت  تصويري 

دقيق بودن آن در خدمت گسترش شناخت و نگرشي  

سازان  فيلم  آثار  ميان،  اين  در  است.  پيرامون  از  بديع 

رنوار ژان  چون  مشهور ١٧فرانسوي  سينماگر  موكدا  و 

ولز اورسن  تفكر  ١٨امريكايي  بر  بسزايي  و  تاثير  ات 

ولز شخصيت  اورسن  نهاد.  برجا  برانت  هنري  تمايلات 

پيچيده اي داشت كه در فيلم معروف خود همشهري 

انبوهي از مولفه هاي يك سبك بسيار شخصي   ١٩كين

 كه با روش حركت سيال و علاقه شديد به تصاوير آزاد،

نمايش   به  را  شد  مي  نزديك  ناب  سوررئاليسمي  به 

متقابل   بازي  از  ولز  هاي گذاشت.  كنتراست  و  حركت 

و-سايه كرد  مي  استفاده  درخشاني  طرز  به   روشن 

به   صحنه  ميدان  عمق  كاربرد  او  كارهاي  ويژه  خصلت 

نحوي بود كه به وحدت مكاني صحنه ها دست يابد و  

فصل ها را در تماميت ماديشان نمايان سازد.« نماهاي  

طولاني مدت سينمايي، حالت جسورانه عكاسانه اي را  

كند؛ و معمولا اين گونه نماها عكاسانه خوانده  ارايه مي  

علاقه  ٩:  ١٣٩٢مي شود.»(كمپني،   با  نيز  بيل برانت   (

ايجاد   با  كرد  مي  سعي  فيلم،  بياني  اشكال  به  مندي 

نورها  فضاسازي و كنتراست  از  استفاده  عمق صحنه و 

هاي   پاره  به  تصوير  دنياي  تقسيم  بدون  پسزمينه،  در 

امكان   عناصر  همه  به  خوانش  كوچك،  به  كه  دهد 

برهم   از  فارغ  را  آنها  در  نهفته  پنهان  معناي  و  درآيند 

طبيعت در  كه  وحدتي  سازد.   زدن  برملا  آنهاست، 

عنصر   گرفته،  قرار  آن  در  سوژه  كه  خارجي  «فضاي 

حس   بر  تا  است  شده  نماديني  و  عيني  ي  همبسته 

داشته  آنها دلالت  فلسفه شخصي  و  موقعيت  موفقيت، 

  )٦)  (تصوير١٨٥: ١٣٩٣باشد.» (كلارك،

  
 ، پرتره دختر جوان، لندن،  ١٩٥٥: بيل برانت، ٦تصوير 

  ) www.billbrandt.com archive-print-shop/sp10/~/adمنبع: (

  

به كلامي ديگر، برانت پيچيدگي هاي انتزاعي و بصري 

ابهام در بيان روايي تصوير مي كرد   نوعي  را همنشين 

بازن را  صحنه  واقعيت  تلويحي  بطور  مايي  تا 

سازد.«بيشتر عكس هاي برانت حتي مشابه عكس هاي  

فيلم آن دوران بود. عكس هاي او به دقت و با همكاري  

با   را  ها  عكس  همجواري  تكنيك  و  مي شدند  ساخته 

(كمپني،   بود.»  آميخته  روايي  عكاسي  :  ١٣٩٢ساختار 

و  ٥٧ نور  از سبك كم  استفاده  نورپردازي،  عرصه  در   (

مجاورت سبك پركنتراست    تاريك اكسپرسيونيستي در

نماهاي   كاركردهاي  ديگر  از  روز  نور  نماي  واضح  و 

اين شاخص  از  بهره مندي  سينمايي است كه توجه و 

و   مشاهده  قابل  فور  به  نيز   برانت  آثار  در  دراماتيك 

گري   روايت  به  گرايش  همچنين،  است.  شناسايي 

تصويري و ميل به تخيل گسترده از طريق شيوه هاي  

نشده و آزمودن راه هاي نوين در تركيب    بياني تعريف

و انتخاب زواياي ديد   بندي سوژه ها، نحوه قاب بندي 

در   مشخصا  سينمايي،  تمهيدات  به  ضمني  رجعت  با 

مجموعه عكس هاي بدن برهنه وي به وضوح ديده مي  

  )  ٨و  ٧شود. (تصوير 
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، رويابين از مجموعه شبگردي. منبع:  ١٩٤٠: بيل برانت،٧تصوير 

)www.billbrandt.com archive-print-shop/sp19/~/ad (  
،طبيعت بيجان/ در ميدان ايتون. منبع:  ١٩٤٨بيل برانت، :٨تصوير
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بررســي و تحليــل مولفــه هــاي سوررئاليســتي  

 تصاوير  

بردن  بين  از  بر  برانگيز سوررئاليسم مبني  بحث  «ايده 

اتفاقات،  مرز و  اشيا  روزمره،  زندگي  و  هنر  ميان  ها 

كارهاي عمدي و غير عمدي، حرفه اي ها و آماتورها،  

چيزهاي سطحي و كم مايه و چيزهاي اصيل ، مهارت 

(سونتاگ،   بود.»  اتفاقي  هاي  توفيق  و  :  ١٣٨٩پيشگي 

بين  ١١١ اساسي  تمايز  گونه  هيچ  ها  «سوررئاليست   (

تصاوير يا  نقاشي   ، عكاسي  قائل    تصاوير  شده  پيوند 

نبودند چرا كه همه ي آنها را مظهر گرافيك و يا جلوه  

(شارف،   دانستند.»  مي  واقعي  فوق  ملموس  هاي 

آثار برانت و بازيابي حلقه ي  ٣٠٦:  ١٣٩١ بررسي  ) در 

اتصالش به تفكرات سوررئاليستي، يكي از كليدي ترين  

رموز موفقيت و آنچه در وهله اول خودنمايي مي كند،  

به كاركرد ابزار و  و آگاهي ذاتي هنرمند نسبتبصيرت  

در   بسنده  عناصري  و  اجزا  گزينش  و  موجود  امكانات 

جهت نيل به مقصودي از پيش اتخاذ شده است كه به  

است.   برده  بهره  مهم  اين  از  اي  هوشمندانه  طرز 

از دوربين پين با    ٢٠هول  -استفاده بهينه  و قطع بزرگ 

د گسترش  جهت  باز،  زاويه  هاي  وضوح  عدسي  امنه 

آن،   دورترين  تا  دوربين  به  نقطه  نزديكترين  از  تصوير 

يا   تصادفي  طور  به  فني  نظر  از  كه  نيست  انتخابي 

اين   الخصوص كه  علي  باشد.  ناآگاهانه صورت پذيرفته 

جزئيات   نمايي  برجسته  و  شفافيت  گسترده،  وضوح 

ويژگي   موكدا  و  اثر  ويژگي  ترين  شاخص  به  تصوير، 

  )٩آثار بدل گردد.(تصوير منحصر به فرد برخي از

  
 .  ١٩٥٨: بيل برانت، بدون عنوان، ٩تصوير

 ) www.billbrandt.com archive-print-shop/sp15/~/adمنبع: (

زدن   برهم  و  ديد  خاص  زواياي  انتخاب  بين،  اين  در 

نمودن  تصوير  در  بخصوص  كلاسيك،  رايج  تناسبات 

رويكرد، اين  ساختن  بديل  بي  در  انساني،  حايز  اندام 

اندامي هيولاوار كه به مدد صور انتزاع با   هميت است.ا

كه  شوند  مي  تركيب  اي  گونه  به  انگيز  وهم  دنيايي 

سيلان   كننده  منعكس  و  ذهني  روياهاي   گر  تداعي 

هاي آزاد فكري هستند. دورنماهايي خيال پردازانه كه 

واحد،   كنشي  در  آن  گيراي  و  غيرمتجانس  عناصر 
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رويازد از  فرافكنانه  به  توصيفاتي  را  ايهام  و  خيال  گي، 

امكاني،   چنين  به  دستيابي  كه  گذارند  مي  نمايش 

بوده  سوررئاليسم  حوزه  فعالان  نهايي  غايت  همواره، 

عكس، گونه  طلسم  مصارف  اين  تمام  نشان  است.« 

اند:   جادويي  حال  عين  در  و  رقيق  احساساتي  دهنده 

با   ارتباط  برقراري  يا  مطالبه  براي  هايي  تلاش  اينها 

( سونتاگ،واقعيتي     ١٠) (تصوير  ٤١:  ١٣٨٩ديگراند.» 

تصاوير    )١١و   متعارف  وجوه  انطباق  بررسي  در 

به  توان  مي  برانت،  بيل  عكاسي  آثار  و  سوررئاليستي 

  چند مولفه تبيين شده به عنوان سرنمون اشاره نمود: 
 

 تجلي كيفيات متعالي نور و سايه- ١

تصوير  يك  كه  آن  براي  گيري  تصميم  در  ها  عكاس 

به نظر برسد و در ترجيح دادن يك نوردهي به    چگونه

خود  براي  معيارهايي  هميشه  ديگر،  نوردهي 

) يكي از دغدغه مندي هاي  ٢٦:  ١٣٨٩دارند.(سونتاگ،

مهم برانت در آثارش، ماهيت بازتابي نور است. قابليت   

تاثيرات  و  متغيرها  ها،  مشخصه  تمام  با  نور  اثربخشي 

پيرامون   محيط  بر  كه  اي  واسطه  گيري بي  شكل  و 

و   روشن  سايه  دارد.«احياي  عناصر  ظاهري  ماهيت 

تحرك  براي  كوششي  ها  سوررئاليست  توسط  سياليت 

(شارف، بود.»  هنري  تمهيدات  حداقل  با  :  ١٣٩١تخيل 

) در واقع، استفاده از كيفيات گوناگون نور و سايه  ٣٠٦

اصلي   شالوده  ها،  روشنايي  و  ها  تيرگي  گستره  در 

وررئاليستي برانت و جلوه بي  زيبايي شناسي تصاوير س

آميز   اغراق  و  آيد  مي  شمار  به  او  هاي  عكس  شائبه 

آثار   از  بسياري  شاعرانه  شمايل  بگوييم  اگر  نيست 

انوار  و  روز  طبيعي  هاي  درخشش  حضور  بي  برانت، 

هاي   روشني  و  تاريكي  تقابل  بدون  و  شده  ساطع 

تلطيف يا تشديد شده و فارغ از مداخله فكورانه وي در  

سازمان    گزينش بازنمايي  اين  هدفمند  و  متبحرانه 

يافته، پديدار نمي گشتند. «كنش هاي خلق و كنترل 

كه طي ثبت، ظهور و چاپ عكس تا حد متغيري مهم  

خلاقانه   كنش  بازنمود  به  پياپي  صورت  به  هستند، 

بورديو،   دهند.»(  مي  وجود  ابراز  ) ١٥٦:  ١٣٨٧اجازه 

بهره جويد  بيل برانت خواه از سفيدي و سياهي مطلق  

نهايت  در  آنچه  خاكستري،  عديده  هاي  پله  از  و خواه 

عملكردي  حاصل  گذارد،  مي  بيننده  ديد  معرض  در 

نور   ديداري  و  كيفي  وجوه  از  بهينه  استفاده  در  دقيق 

تاثيرگذاري   از  عميقش  شناخت  عين  در  شب،  و  روز 

است.  پيرامون  بصري  ماهيت  بر  حالات  اين  گوناگوني 

  ) ١٢(تصوير

    
 ، انتزاع پا، همپستد، لندن.   ١٩٥٢: بيل برانت، ١٠ير تصو

  ) www.billbrandt.com archive-print-shop/sp18/~/adمنبع: (

 ، بدون عنوان، فرانسه.  ١٩٥٧: بيل برانت، ١١تصوير 

  ) www.billbrandt.com archive-print-shop/sp22/~/adمنبع: (
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است   اين  كرد  اشاره  ان  به  بايد  كه  ديگري  كه  نكته 

اروپا   عكاسي سوررئال  از دلمشغولي هاي عمده  «يكي 

واقعيت   بود، دلمشغولي ديگر آن غرابت ذاتي  بدن زن 

بود، غرابتي كه به ويژه در اشيا و بدن ديده مي شد.»(  

در ١٢٧:  ١٣٨٩مورا،   را  مخاطب  آنچه  مبنا،  اين  بر   (

هنگام مواجه با برخي از عكس هاي برانت  شگفت زده  

تقليل جزئياتي از ساختار بدن است مي سازد، حذف و  

پذيري  كاركرد بياني و توصيف  از ديدگاه هنرمند،  كه 

از   امر  اين  ندارند.  او  شناسانه  زيبايي  رويكرد  براي 

طريق كنترل نوردهي هاي خاص و كاملا گزينشي، در  

صورت  تاريكخانه،  در  اثر  چاپ  هنگام  و  عكاسي  زمان 

برانت، چه   مندي شده است و روند آن در تمامي آثار

نمود   برهنه،  بدن  يا  پرتره   چه  و  باشد  منظره 

برهنه   بدن  مجموعه  در  موكدا  يابد.  مي  چشمگيري 

كار  و  كرد  بيشترين  تمهيد،  اين  برانت  هاي 

زيباشناختي و فرماليستي را پيدا مي كند. اندام انساني  

آن  فاقد  و  مات  سفيد،  تصاوير،  اين  از  بسياري  در 

به طور طبيعي واجد آن  جزئياتي است كه پوست بدن  

در   موجود،  فيزيكي  منافذ  و  شيارها  خطوط،  و  است 

تقليل گرايانه و حذفي، ناديده   حين يك فرآيند كاملا 

انگاشته شده اند. به بياني ديگر، شكل و ماهيت ريخت  

زنانه   متعارف  و  طبيعي  كالبد  از  ها  اندام  اين  شناسي 

ر از تقليد نمي كنند و هويت اين فرم هاي زنده، بيشت

تجسم  از  عامدانه،  باشند،  واقعي  و  وار  انسان  آنكه 

زيبايي و لطافت هاي پيش فرض، رهانيده شده اند. «با  

جدا سازي سوژه يا سوژه ها از محيط اطرافشان روابط 

جديدي شكل مي گيرد و كنش بنيادي عكاسي، عمل  

گزينش و حذف، توجه را بر لبه تصوير و اشكالي كه به  

م ايجاد  آن  مي  واسطه  متمركز  گردند،  ي 

  )٤٨: ١٣٩١كند»(لاگرينج، 

  

،گذرگاهي در هالي فاكس،  ١٩٣٢: بيل برانت، ١٢تصوير 

-www.billbrandt.com archive-printانگلستان. منبع: (

shop/sp36/~/ad(  

و   جزييات  حذف  كه  ميزان  همان  به  راستا،  اين  در 

و   تيرگي  متفاوت  هاي  كنتراست  بواسطه  زمينه  بافت 

در خود    روشني  شدت  به  برانت  عكسهاي  از  اي  پاره 

برجسته  تصوير،  وضوح  بر  وافر  تاكيد  كند،  مي  نمايي 

نمايي اغراق شده و ثبت جزييات پرشمار و دقيق سوژه 

در برخي ديگر، به نحو حيرت آوري  به رخ كشيده مي  

هوشمندانه   و  موجز  چنان  گاه  تمهيدات،  اين  شود. 

همان  اين  اند كه جهت كشف  و  پردازش شده  ي سوژه 

دريافت خاستگاه حقيقي آن، درنگي تامل برانگيز لازم  

دارد: در   كار عكاسي قرار  است. «سوررئاليسم در قلب 

واقعيت  يك  خلق  جهان،  از  بدل  نسخه  يك  آفرينش 

چيزي  آن  از  تر  نمايشي  اما  محدودتر  كه  دو  درجه 

(سونتاگ،   شود.»  مي  ديده  طبيعي  طور  به  كه  است 

   )١٤و  ١٣)  (تصوير١١٥: ١٣٨٩
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 ، بدون عنوان، لندن.   ١٩٥٢: بيل برانت،  ١٣تصوير  

  ) ad/33shop/sp-print-archive www.billbrandt.com/~منبع: (
 ،ساحل شرقي ساسكس،  ١٩٥٧: بيل برانت،  ١٤تصوير

  ) www.billbrandt.com archive-print-shop/sp31/~/adمنبع: (
 
آشن- ٢ رويكرد  با  پيرامون  واقعيت  ايي استحاله 

  زدايي

چون   عكاساني  تصاوير  در  برانت،  بيل  از  پيش  اگرچه 

«ريتم ها و فرم ها را با چنان روش   كه ٢١ادوارد وستون

عالي بيان كرد كه موجب ايجاد خطاي حسي از بافت  

) شاهد  ١٥٧:  ١٣٨٦و محتواي موضوع شد» (لنگفورد،  

ادراك   تعالي  عرصه  در  ارزشمندي  و  آثار خلاق  نمونه 

انتزا و  اين  بصري  از  بسياري  اما  هستيم  پيرامون  ع 

نورپردازي  مدد  به  و  استوديويي  فضاهاي  در  تصاوير 

كاركرد   بر  خاص  تاكيد  بدون  و  متمركز  حسابگرانه، 

جزئيات پسزمينه، بازآفريني شده و«از تنظيم قطعي و  

مي   طرفداري  گسترده  ميدان  عمق  و  عدسي  واضح 

(برت،   اين  ١٨١:  ١٣٨٠كردند.»  عمده  هدف   (

و  هنرمن بكر  فرمهاي  به  رسيدن  گرا،  كمال  دان 

و   طبيعي  تابهاي  و  پيچ  ثبت  طريق  از  تكرارنشده 

بازيابي پتانسيل نهفته در اندام انساني جهت حصول به  

تصاوير   بود.  برانگيز  تحسين  و  نواز  چشم  زيبا،  عكسي 

ياد شده به مثابه تلنگري بودند كه چشم بيننده را به 

ييات بي مانند  ممارست بيشتر جهت كشف و ضبط جز

با   برانت،  آنكه  حال  نمودند،  مي  دعوت  اطراف 

تاثيرپذيري از أسلوب سوررئاليسم، گامي فراتر از توجه  

صرف به زيبايي و كمال را جستجو مي نمود و فرمهاي  

با   چنان  هايش،  سوژه  يافته  ماهيت  تغيير  و  بديع 

مانوس مي گشتند   تلفيق و  ترسيم شده،  پسزمينه ي 

فقط استفاده بهينه از امكانات ذاتي    كه حاصل كار، نه

بلكه   نوين  و  زيبا  اندازي  چشم  خلق  جهت  عكاسي 

آفرينش جهاني نو و افقي تجربه ناشده در ضمير آگاه  

در   جاري،  پنداري  همذات  و  آشنايي  عين  در  كه  بود 

غريب  و  آشنازدا  شدت  به  دوگانه،  و  متضاد  رويكردي 

كه   چيزي  تصرف  يعني  گرفتن  «عكس  نمود.  مي 

ارتباطي  عك در  خود  قراردادن  معناي  به  شده.  اسي 

اين   از  با دنيا، كه چيزي شبيه دانش است و  مشخص 

از  و مخرب به سمت  فراگير  رو شبيه قدرت. سقوطي 

(سونتاگ،   بيگانگي.»  كه  ٢٠:  ١٣٨٩خود  دنيايي   (

اجتناب  گرانشي  با  را  بيننده  كند،  مي  تصوير  برانت 

د و سپس در  ناپذير به فضاي درون خويش فرو مي بلع 

يك فراگرد منسجم به واقعيت منتهي پرتاب مي كند.  

واقعيت  از  تري  بديع  پندار  كه  ذهني  تصعيد  نوعي 

تعبير  به  سازد.  مي  منعكس  را  رويت  قابل  و  محتمل 

سوررئاليست ها، همان سياليت مهار ناشدني خيال كه  

استحاله خويش  به  را  عقلاني  انديشه  فضاي  آرامي  به 

نبال ادراك معاني فارغ از نظام هاي  درمي آورد و به د

  ) ١٥بازنمايي متداول و آزموده است. (تصوير
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عين   - ٣ در  پنهان  هراس  و  اوهام  تبادر 

  شاعرانگي 

فروپ  سورئاليستي  هاي  روش  از  هنجارهاي  «يكي  اشي 

بود.   واقعيت  از  ارائه تصويري عجيب و غريب  متعارف، 

نظير گرفتن نماهاي بسته از چهره ها و اشيا، بازنمايي  

كنار   جا شده،  جابه  و  قطعه قطعه  شكل  به  بدن  هاي 

نورپردازي  از  استفاده  يا  غيرمنتظره  اشيا  گذاشتن  هم 

) با توجه به اين ١٢٨:  ١٣٨٩هاي غيرمعمول.» ( مورا،  

گاه  أ شود  ديده مي  نيز  برانت  تصاوير  در  آنچه  سلوب، 

چنان چشم نواز تركيب بندي شده اند كه در وهله اول  

نمي توان به خوف مستتر در لايه هاي ضمني آن پي  

به   ديداري فضاها،  تجربه  در  بيشتر  مداومت  با  اما  برد 

از   عكاس  شده  حساب  و  فني  مندي  بهره  سبب 

بر    تمهيدات زماني و مكاني، دلشوره غريزي  هراسي  و 

بي   كه  شود  مي  مستولي  بيننده  ناخودآگاه  ضمير 

نامعلوم   و  مجهول  سرزمين  در  نهادن  قدم  به  شباهت 

از  ناشي  كننده  فلج  ترس  و  ها  غول  و  پوتيان  لي  لي 

بر   علاوه  ها  «عكس  نيست.  ها  ناديده  و  ها  ناشناخته 

به  را  غيرواقعي  مالكيت خيالي يك گذشته  آنكه حس 

دهن مي  را آدم ها  جايي  تا  مي كنند  آنها كمك  به  د، 

كه در آن احساس ناامني مي كنند به تسخير خود در 

سونتاگ،    ) در ٣٠:  ١٣٨٩آورند.»  موجودات  و  اشيا   (

تصاوير برانت، گاه به اندازه اي پيچيده و مرموز به نظر  

را   زمين  روي  هاي  شگفتي  ي  عرصه  كه  رسند  مي 

ها حس  تلاقي  طريق  از  و  سازنند  مي  وهم  آشكار  ي 

گوني چون قدرت هاي اسرارآميز، جلوه هاي تصادفي،  

حصارهاي   جادو،  و  ارواح  و  قديمي  هاي  مكان  توهم 

كه   هايي  پديده  آنكه،  حال  نوردند.  مي  در  را  ذهني 

رسند،   مي  نظر  به  غيرزميني  و  طبيعي  ماوراء  چنين 

كه   هستند  پيرامون  آشناي  و  شده  شناخته  واقعيات 

برانگيختگي روان انسان و    اعجاب و غريب بودن آنها از

تخيلي فرارونده نشات گرفته است. با تعمقي بيشتر مي  

عناصر   گزينش  كه  رسيد  مسلم  فرض  اين  به  توان 

انتخابي   هاي  قاب  در  برساخته  فراواقعيت  و  واقعي 

در   و  مند  سيطره  آگاهانه،  مانندي،  بي  به طرز  برانت، 

كاربست   همين  و  پذيرفته  صورت  شهودي  حال  عين 

بازنمود  موزون   و  طبيعي  عناصر  ي  خيالكاوانه  و 

غيرطبيعي و پرايهام آنهاست كه لذت ديداري امر زيبا  

و دلهره و آشوب حس ناشناخته را در هنگام تماشاي  

سازد.   مي  بدل  توامان  و  دلالتگر  كنشي  به  آثار،  اين 

«اين مرز ميان واقعيتي كه به خاطر زيبا بودن به نظر  

كه زيبا به نظر مي رسد  ما عكاسي مي شود و واقعيتي  

زيرا كه از آن عكاسي شده است، بسيار باريك است.»( 

) به همين سبب، تصاوير برانت،  ٣٥١:  ١٣٩١لاگرينج،  

بلكه  رسند  نمي  نظر  به  نواز  چشم  و  شاعرانه  صرفا 

كيفيات ياد شده، در عين ملايمت، ساحتي برآشوبنده  

است.   بخشيده  آنها  به  آور  هراس  كمابيش  و 

  )١٧ و١٦(تصوير
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ذاتي   ماهيت  علت  به  شايد  كه  وي  طبيعت  آثار  در 

به   آرامش هستند، باز هم  لطافت و  نوعي  سوژه، واجد 

سوي خلق فضايي امن و بي تشويش گام بر نمي دارد  

و   سياه  كنتراست  پر  سطوح  عامدانه  ثبت  طريق  از  و 

يا خاكستريهاي تيره ي فزاينده، جهاني رعب   سفيد و 

خصلتي فرازميني دارد و    آور، ترسناك و وهم انگيز كه

مي   تجسم  است،  نادانسته  اتفاقي  آبستن  دم  هر 

ناگهاني   اتفاقات  مشتاق  هميشه  نمايد.«سوررئاليسم 

كرده   استقبال  ناخوانده  و  نابهنجار  چيزهاي  از  و  بوده 

و   عجيب  جلوه  و  حسي  بار  زيباييش،  كه  شيي  است. 

شود.»(   تقويت  اتفاقي  هر  با  تواند  مي  خياليش 

تصاوير،  ١١٥:  ١٣٨٩سونتاگ،   اين  تماشاي  درخلال   (

با   تنگاتنگ  همنشيني  يك  حول  ذهن  باستاني  نظم 

تخيل افسارگسيخته، به طور پياپي در حال آمد و شد  

شود   مي  مستحيل  آن  واقعيت  در  زماني  تنها  و  است 

و   واقعي  حضور  محصور  كه  تري  ژرف  مفهوم  به  كه 

برانت،   هاي  عكس  هاي  مولفه  برسد.  نيست،  عقلاني 

يحا، اين حس را در بيننده برمي انگيزانندكه مكان  تلو

هاي به تجسم درآمده را جايي بر روي كره خاكي نمي  

عرصه  بر  آنكه  از  پيشتر  آنها  از  ادراك ما  توان يافت و 

بر پنداري خيال گون   اي عيني و حقيقي دلالت يابد، 

و   ها  مكان   ، چيزها  خاطره  ها،  «عكس  است.  استوار 

مي آورند. آنها پهنه زمان و مكان را   آدم ها را به ياد ما

درمي نوردند و بين زمان و مكاني با زمان و مكان ديگر  

ارتباط برقرار مي كنند و زنجيره اي از تداعي ها را بر  

ادواردز،    ) انگيزند.»  ميان،  ١٧٦:  ١٣٨٨مي  اين  در   (

واقعيت موجود در لحظه ثبت عكس و آن فرا واقعيتي 

آزادسا واسطه  به  عكاس  و كه  زمان  قيد  از  تصوير  زي 

مكان و جلوه هاي رمزآلود، بازمي نماياند، چنان درهم  

آميخته و تنيده اند كه تفكيك ورطه خيال آنجهاني، از 

عرصه عينيات اينجهاني، به مثابه امري محال  به نظر 

  )٢٠و١٩و١٨مي رسد. (تصوير
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   گيرينتيجه 
و   غريزي  دليل  به  را  نفس  خواهش  ها  سوررئاليست 

شهودي بودن آن، در برابر بازدارندگي فلج كننده و بي  

احساس دنيا قرار مي دادند و اعتقاد داشتند كه هم در  

بر چيزي فراتر  واقعيت و هم در رويا، ذهن بايد علاوه 

رويدادها آشكار  لايه  پنهان  از  لايه  از  آگاهي  به   ،

رويدادها نيز دست يابد؛ بدين سبب، اثبات محدوديت  

مستلزم  تخيل كه  بودن  قابل حصول  و  عقلاني  اختيار 

به  آنها  طبع  باب  نتايج  از  است،  انسان  ذهني  آزادي 

شمار مي آمد. در اين راستا، آندره برتون معتقد بود كه 

تر غريب  منطق  در  شركت  توانايي  عكاسي  كيب تنها 

«سوررئاليسم،  كه  آنجا  از  و  دارد  را  اشكال  نامتجانس 

يا   غريب  و  عجيب  چيزهاي  به  بخشيدن  تعميم  هنر 

لطايف آن است،   پيدا كردن ظرايف و  گروتسك و بعد 

نگاه   اعمال  براي  عكاسي  اندازه  به  كاري  هيچ 

(سونتاگ،   نيست.»  مناسب  دنيا  به  سوررئاليستي 

آ١٦٩:  ١٣٨٩ رهيافت،  اين  با  منطبق  عكاسي  )  ثار 

معيت   در  غيرزميني،  و  مبهم  فضاهايي  خلق  با  برانت، 

نوعي كژ نمايي و اعوجاج زواياي ديد و همچنين بهره  

بياني   وسيله  بيشمار  هاي  قابليت  از  تكنيكي  جويي 

از   انگيز  خيال  و  منتزع  هايي  برداشت  به  موجود، 

ماهيت   كه  شود  مي  منجر  پيرامون  موضوعات 

روا هاي  درونمايه  را  غريبشان،  ناخودآگاه  نژند  ن 

تجربه   و  واكاوي  ديگر،  طرفي  از  سازد.  مي  منعكس 

موكدا   و  انساني  هاي  سوژه  با  مواجه  در  برانت  گرايي 

و   اروتيسم  به  ها  سوررئاليست  گرايش  از  زنانه،  اندام 

تداعي آزاد سرچشمه مي گيرد كه خود متاثر از آرائ  

در -فرويد اش  ريشه  و  جنسي  اميال  سركوب  باب  در 

بوده است. با تكيه بر نتايج    -نيمه هوشيار انسانضمير  

به دست آمده، هنگام رويارويي با  نشانه هاي تصويري 
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ملموس  برانت، ساختار ديداري ما حتي در تاويل  آثار 

كه  دريا  سواحل  همچون  فضاها،  آشناترين  و  ترين 

آنچنان   داريم،  حضورشان  دوام  از  متعارفي  درك 

ن تصوير مي شود  مسحور حس غريب و نهفته در جها

كه گويي حيطه ناشناخته اي را مي آزمايد. به عبارتي،  

نفي واقعيت از خلال دگرگون ساختن فرم هاي بصري 

و بهم ريختگي عناصر تصوير، دريافت ذهني بيننده را  

ابعاد، چنان مختل مي نمايد كه ادراكاتش با   از فضا و 

مشاهده مكان هايي اينچنين فراواقعي و در عين حال  

ه شدت حقيقي، در ورطه رئاليسمي محض و توهمي  ب

دريافت منحصر  نوع  اين  آيد.  درمي  نوسان  به  ويرانگر 

بفرد، با يكي از اصول بنيادين سوررئاليسم تحت عنوان  

از   «گم گشتگي حس» مطابقت دارد كه طي آن، فرد 

بين   نهان  به  طريق آشفتگي حساب شده حواس، بدل 

متع  نمود  اين،  بر  علاوه  شود.  كه  مي  عملكرد  اين  ين 

بازشناسي   ذهني،  سيلان  نوعي  با  را  پيرامونش  برانت، 

كرده و فرم هاي برساخته اش را با ايجاز اعجاب آوري  

سامان مي بخشد و سپس از طريق پالايش اين عناصر  

مستندات  از  متناقصي  استنباط  فزاينده،  تعليقي  در 

نمايد،   قرائت مي  آثار خويش  تماشاگر  براي  را  موجود 

از مولفه هاي مهم سوررئاليسم يعني  مب ين يكي ديگر 

فرصت   يك  در  كه  جايي  است.  شهود»  و  كشف  «اوج 

انساني   ضرورت  با  پيرامون  طبيعي  ضرورت  عيني، 

سازگار مي شوند. از اين روست كه وسوسه گام نهادن  

آن  سنگي  ي  پهنه  در  شنوايي  گوش  كه  ساحلي  در 

در كه  ايستايي عظيمي  و  يا سكون  و  شود  يك   يافت 

با   كامل  هماهنگي  در  انساني  اندام  ارگانيك،  ساختار 

روح طبيعت، به جزئي از آن همچون ماسه، سنگ و يا  

صخره بدل گردد، تجسم عينيت يافته اي نيست كه به  

سادگي از افق ذهني بيننده رخت بربندد بلكه در يك 

كنش درون كاوانه، به دستمايه ايي جهت چيره شدن 

برو دنياي  هاي  زخم  از  بر  ناشي  تباهي  درمان  و  ن 

رهيافت   اين  كه   شود  مي  تبديل  محدود،  عقلانيت 

يكي ديگر از سرنمون هاي تفكرات سوررئاليستي يعني  

«خودانگيختگي» به شمار مي آيد. قدر مسلم، تصاوير  

خلاقانه برانت، تجلي ادراكاتي است كه از نامحسوسات 

و  گرفته  نشات  انديشه  ناديدني  تصورات  و  ذهن 

ون جست و جوي آزاد و جسورانه جهاني است كه  پيرام

و   انگيز  خيال  ورطه  تفسيرپذير،  و  ناب  نگاهي  مدد  به 

رويا گون آن بازكاوي مي شود. تلنگري ظريف و تداعي  

غناي   و  هنري  آفرينندگي  از  وسيعي  ژرفاي  كه  گر 

لوئيس   گفته  به  رساند.  مي  ظهور  منصه  به  را  فكري 

از چارچوب و قابي   بونوئل سينماگر شهير سوررئاليست:

تصوير  بدانسان  را  جهان  است،  محتوم  حضورش  كه 

كنيم كه اين محدوديت، سازنده ي گستره عنصر ذاتي  

به قرائن موجود، مي   و معنوي تصوير شود... با استناد 

تلاش  با  سوررئاليستي  هاي  نگرش  همراستايي  توان 

و   شكستن  جهت  برانت  استمراريافته  و  مجدانه  هاي 

از و   فراتررفتن  خويش  عصر  رايج  هاي  چارچوب 

ثبت صور مكتوم   از طريق  نامنتهي  اي  گشودن عرصه 

ضمير ناهشيار و استعلاي تخيل را در تصاوير عكاسانه  

است،   بديهي  نمود.  استنتاج  و  دريافت  صراحتا  وي، 

شهد آفرينش اثر و سپس، لذت غوطه وري و بازخواني 

مكاشف محض،  عقلانيت  استيلاي  از  فارغ  آن  ه  نمادين 

اي است كه همواره، ربانيت وجودي هنر و جوهر ذاتي  

  خلاقيت را متجلي مي سازد. 
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  نوشت پي 

1. Bill Brandt 
2. Surrealism 

3. Man Ray  
4. The English At Home 

5. Minotaure  
6. A Night at London   
7. Whuthering Heights   
8. Emily Bronte  

9. Perspective of Nudes 

10. Marquis de Sade  

11. Karl Marx 

12. Sigmund Freud 

13. Andre Breton    
14. Marcel du Champ  
15. Luis Bunuel  
16. Salvador Dali 
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21. Edward Weston  
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